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نكاتى درباره «سمفونى رومى» حافظ ناظرى
ناگفته هاى «بعُد يازدهم»

ــن ايراد  ــايد بعضى ها به م ش
ــه اثر جديد  ــد كه چرا ب بگيرن
ــوان  ــا عن ــرى ب ــظ ناظ حاف
ــمفونى رومى» پرداخته ام  «س
ــه تبليغ و  ــر آن هم ــى اگ ول
ستايش و مراسم باشكوه و تبليغ وسيع در رسانه ها و سايت هاى مجازى داخلى 
و خارجى انجام نمى شد، اين اثر نيز همانند كارهاى ديگرى كه جوان ها به خوبى 
انجام مى دهند، مى توانست پذيرفته و در فروشگاه ها و حتى سوپرماركت ها هم 

ارايه شود و اشكالى هم نداشت و ايرادى به آن نبود. 
ــهرام ناظرى، خواننده پرآوازه ايران قايلم و با  با احترام خاصى كه براى ش
سپاس از كارهاى زيبايى كه در موسيقى ايران همچون گل صدبرگ، آتشى در 
نيستان، در گلستانه، چاوش ها و... خوانده است، ولى اخيرا متاسفانه فرزندش، 
حافظ از روى لجبازى و رقابت بى مورد با ديگران، كارهايى انجام مى دهد كه 
همه مردم متوجه اين مسابقه شده اند چراكه فقط براى مقابله با همديگر است 

نه براى ارتقاى فرهنگ موسيقى... . 
ــران (برج ميلاد) با دعوت  ــمان ته مثلا حافظ در مرتفع ترين نقطه آس
ــته، مراسم رونمايى برگزار مى كند و  ــازان و موسيقيدانان برجس از آهنگس
همه تحت تاثير آن ميهمانى مجلل در تحليل اثر، سكوت يا به نوعى تعريف 
ــترده و با دعوت از  ــد و برخى نيز در تالار وحدت و با فراخوان گس مى كنن
هزاران چهره موسيقى و سينمايى، در صورتى كه هنرمند بايد در وهله اول 
به خود هنر موسيقى و جنبه هاى تكنيكى آن بينديشد و اهميت دهد نه به 
مسايل جانبى و تبليغى و چسبيدن به هنرمندان مشهور داخلى و خارجى 
و گرفتن عكس هاى يادگارى و...! ابتدا بايد تاكيد كنم هدف اصلى من از اين 
نوشته بيشتر براى اصلاح و پيشرفت كار و شخصيت هنرى حافظ است كه 
از جوانان بااستعداد به شمار مى رود و پدرش براى او هزينه هاى زيادى- چه 
ــتش دارم و اميدوارم در  ــت و من نيز دوس مادى و معنوى- صرف كرده اس
ــت، هرچه بيشتر و بهتر  ــير و راهى كه در زندگى اش انتخاب كرده اس مس
ــيقى را ياد بگيرد تا بر دانش  مدارج ترقى و اعتلا را طى كند و اصول موس
موسيقيايى او افزوده شود و توامان از فعاليت هاى تبليغى صرف بپرهيزد زيرا 
درختى كه بارش بيشتر است، سربه زيرتر است. اما اصل مطلب؛ بالاخره بعد 
از چند سال تبليغ و اطلاع رسانى مكرر و رونمايى بدون انتشار در چند سال 
ــته، اثر موردنظر، منتشر شد ولى واقعا تا اين لحظه ما نفهميديم نام  گذش
واقعى آن چيست. در آمريكا ناگفته در ايران بعد يازدهم «سمفونى رومى» 
ــن و ژاپن چنين نام هايى وجود دارد؟!  ــرا اين همه نام گذارى؟ آيا در چي چ
ــود، اين است آيا از واژه  ــى كه در ذهن مخاطب مطرح مى ش اولين پرسش
«سمفونى» براى بزرگ نشان دادن اثر استفاده شده است؟ حافظ در بروشور 
ــى دى گفته بود كه از واژه «سمفونى» براى نشان دادن سمبل غرب و از  س
ــان دادن سمبل شرق استفاده كرده است، اگر اينگونه  واژه «رومى» براى نش
است آيا مثلا «سونات باباطاهر عريان» يا «كوآرتت رودكى» همين مضمون را 
نمى رساند؟ يا اينكه اساسا چرا اسم فارسى «پيوند شرق و غرب» نگذاشتيد؟ 
اين سوال و ذكر اين نكته براى اين است كه در واقع محتوا و كليت اين اثر 
ــانى از فرم سمفونى دارد و نه نشانى از افكار و آثار مولانا، بلكه صرفا  نه نش
براى بزرگ جلوه دادن كار است زيرا لغت سمفونى بيشتر دهن پركن است! 
موضوع بعد و سوال ديگر اين است كه واقعا هدف از اين همه تعريف و تمجيد 

ــانه هاى  ــت؟ در اين روزها و در رس ــت- چيس از خود -كه امرى مذموم اس
مختلف مكتوب و تصويرى مدام از مسايلى نظير اجرا در سالن هاى مهم دنيا، 
همكارى با نوازندگان برجسته جهان، استفاده از استوديوهاى مهم، نام گذارى 
ــظ ناظرى؛ جايزه خلاقيت از VCLA و جايزه Irvine، پديده اى  روز حاف
تازه در موسيقى كلاسيك جهان و خاورميانه، پديده عجايب فرهنگ جهان 
و... صحبت مى شود! آيا واقعا موسيقى كلاسيك جهان را مى دانيد. كدام يك 
از آهنگسازان بزرگ دنيا تاكنون اينقدر از خود و از آثارشان تعريف كرده اند؟ 
آيا اثرى كه توليدشده اين همه  اهميت دارد يا اينها فقط تبليغات نادرست 

و بدون محتواست؟ 
آيا نوشتن اين اثر آنقدر پيچيده و مشكل است كه فقط نوازندگان خارجى 
مى توانند اين چند آكورد كشيده ساده را بنوازند؟ كدام ستارگان جهان؟... غير 
ــين كه او هم 12سال پيش با اردوان كامكار همكارى داشت و  از ذاكر حس
البته هيچ تبليغى هم براى آن نكرد كدام يك سوليست جهانى است؟ مگر هر 
كسى در خارج باشد لزوما نوازنده خوبى است و بر نوازندگان ايرانى ارجحيت 
دارد. در جلد سى دى گفته ايد از آن روزى كه خارج رفته ايد شروع به نوشتن 
كرده ايد و 10سال طول كشيده است كه اين سى دى را توليد كنيد؛ يعنى 
20دقيقه تكنوازى و تكخوانى روى چند آكورد ساده و ريتم آرام و تكرارهاى 
هزارباره يك اوستيناتو ساده كه بسيار هم خسته كننده است، اين  همه سال 
طول كشيد؟! اگر چنين است، بايد پرسيد آيا براى بقيه كارهاى اين پروژه 
ــت؟  در اين اثر گفته ايد پروژه حافظ تركيب  ــال ديگر وقت لازم اس 40س
موسيقى ايران و كلاسيك غرب است. كدام موسيقى ايرانى و كدام موسيقى 
ــين و بداهه خوانى شهرام ناظرى چه  ــا بداهه نوازى ذاكر حس غربى؟ اساس
ارتباطى به آهنگسازى شما دارد؟ وانگهى ملودى هاى سه تار كاملا تقليدى 
ــانكار هندى است و هيچ نشانى از موسيقى  ــيتار راوى ش از بداهه نوازى س
ــطحى از مادريگال هاى  ــت... باند 5 آن كاملا تقليدى س ــران در آن نيس اي
كمدى ايتاليايى قرون 14 و 15 با هارمونى بسيار ساده است. كدام هارمونى 
ديسونانس و مدرن و آوانگاردى را به كار برده ايد؟ تحريرها همگى تقليدى از 
مادريگال هاست. كدام مدولاسيون هاى پيچيده و نامتعارف در آن به كار رفته 
است؟ همه مى دانيم اينگونه خواندن را قبلا محسن نامجو معرفى كرده كه به 
عقيده من آن هم كار بى هويتى است. گفته ايد نكته قابل تامل سرعت گرفتن 
تحرير است كه من فكر نمى كنم پرسرعت بودن تحرير كار خلاقانه اى باشد 
خيلى از خوانندگان قديم تحريرهاى ريز و تند داشته اند. اما در مورد آواز و 
يكى از ويژگى هاى مهم اين اثر گفته ايد حتى يك لغت در آن استفاده نشده 
و همگى تحرير است. اما مثل اينكه باند 8 را خودتان گوش نكرده ايد؟ شهرام 
شعر مى خواند. اما به راستى چرا اسم شاعر در قطعه باكلام مشخص نيست 
ــده كه چه كسى است؟ شايد نام شاعر مثل نام  ــخص  نش و در جلد كار مش
خارجى ها دهن پركن نبوده. گفته ايد براى اولين بار آواز ايرانى مثل يك ساز 
است، قبلا اين كار را خوانندگان ديگرى هم انجام داده اند ولى با اين وصف 
چه لزومى دارد صداى انسان كه اهميتش همراه بودن با مفاهيم اشعار است، 

به جاى ساز فاگوت يا ويلنسل استفاده شود. 
ادامه در صفحه 9
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نگاهى اجمالى به آلبوم 
«مرغ سحر»ِ عالم قاسم اف

سفير شهير
ــه پيرمرد نگاه  ميهمانان، دزديده ب
ــاد جايى دورتر  ــد. عروس و دام مى كنن
ــته اند و عده اى گرد پيرمرد جمع  نشس
ــده اند به خواهشى... ديرى نمى گذرد  ش
كه پيرمرد، بى هيچ منتى، «قاوال» خود را 
در دست مى گيرد و بدون حضور همراه 
ــود را آغاز مى كند.  ــوازى، آواز خ و همن
صداى او، هرآنچه لازم است داشته باشد 
ــود  تا به آن صفت «كم نقص» اطلاق ش
ــفافيت،  در خود دارد: قدرت و حجم، ش
ــتى، همراه با حالت هاى ديناميك  ژوس
ــفاف  ــبتا متنوع و با تحريرهايى ش نس
ــى آواز  و عميق. پيرمردى كه در عروس

مى خواند، عالم قاسم اف است. 
ــيقيدان و  ــورك، موس روزگارى، بي
خواننده ايسلندى موسيقى الكترونيك، 
او را آوازخوان محبوبش ناميده بود و جف 
باكلى، پيش از آنكه در عنفوان جوانى در 
آبهاى مى سى سى پى غرق شود، قطعه اى 
ــترك روى صحنه  ــا وى به طور مش را ب
برده بود. قاسم اف 56 ساله، برنده جايزه 
يونسكو و آوازخوان آذربايجانى، سفيرى 
شهير براى فرهنگى موسيقايى به شمار 
ــنت  مى رود كه همواره نزديك ترين س
موسيقايى به سنت موسيقايى دستگاهى 
ــت. او در كنار  ــده اس ــران قلمداد ش اي
چهره هايى مانند راشيد بهبودف، هابيل 
على اف، راميز قلى اف، اماميار حسن اف، 
واقف مصطفى زاده و عزيزه مصطفى زاده 
جزو شناخته شده ترين مجريان موسيقى 
ــمار  ــان در ايران و جهان به ش آذربايج

مى رود. 
«مرغ سحر» و كنسرت تبريز

آلبوم «مرغ سحر»، كه حاوى نسخه 
ــده كنسرت  صوتى و تصويرى ضبط ش
ــال پيش قاسم اف در تبريز است،  10س
چندى پيش توسط انتشارات آواى باربد 
ــيقى عرضه شده است. اين  به بازار موس
ــده از  مجموعه البته، اولين اثر منتشرش
ــم اف در ايران نيست. پيش از اين،  قاس
ــيقى شاهد انتشار  علاقه مندان به موس
ــارات ماهور و  ــط انتش آثارى از وى توس

كارگاه موسيقى بوده اند. 
اثر حاضر، بيشتر ناظر بر جنبه هاى 
ــم اف و  ــيقى قاس ــندتر موس مردم پس
ــيك آذربايجانى است.  موسيقى كلاس
ــكل از قطعه هايى است  اين آلبوم، متش
ــار فولكلور و  ــد از آث ــه به نظر مى رس ك
شناخته شده موسيقى «موغام» به شمار 
ــوان اين  ــن جنبه، مى ت ــد. از اي مى رون
ــده از اجراى  اجرا را نمونه اى رقيق ترش
ــودف» در ايرانِ   ــيد بهب ــروف «راش مع
ــت. حتى قطعه اى  پيش از انقلاب دانس
ــتگاهى  ــيقى دس ــه مختص به موس ك
ايران است و نام آلبوم از آن گرفته شده 
است، متشكل از يك رنگ قديمى رديف 
(شهرآشوب ماهور) و مرغِ سحر (مرتضى 
ــه محبوبيتش آن را  ــت ك نى داوود) اس
ــز از هر تصنيف  ــل به اثرى متماي تبدي
ــايد اين  ــت. از اين رو، ش ديگر كرده اس
ــش از آنكه اجرايى  ــرا و اين آلبوم بي اج
ــاى يك اثر  ــى و حايز ويژگى ه تخصص
ــد، بيشتر با هدف  نوگرا يا پيچيده باش
معرفى موسيقى آذربايجان و راضى كردن 
ــنوندگان تعريف شده باشد. از  عموم ش
اين جنبه، «مرغ سحر»، برخلاف نامش 
ــيقى  ــه ارجاعى گمراه كننده به موس ك
ــيك ايرانى دارد، آلبومى مناسب  كلاس
ــى از  ــناختى عموم ــب ش ــراى كس ب
موسيقى كلاسيك آذربايجانى به شمار 
ــنيدن اين آلبوم  ــى رود. ضمنا، با ش م
ــه» و نگرش  ــه تفاوت «لهج مى توان ب
موسيقيدانان و نوازندگان آذرى نسبت 
ــيقيدانان ايران در  به نوازندگان و موس
مواجهه با محتوايى يكسان، چه از لحاظ 
مدال (ماهور، سه گاه، اصفهان و...) و چه 
حتى يكسان از لحاظ محتواى ملوديك 
ــحر و رنگ شهرآشوب) پى برد،  (مرغ س
كه شناخت دقيق تر آن مى تواند موجب 
ايجاد دركى عميق تر از حالت هاى اجرايى 

موسيقى كلاسيك آذربايجانى شود. 
ــت از تار  ــازبندى اثر متشكل اس س
ــت و  ــان، كلارين ــه، بالاب آذرى، كمانچ
ــه اى. در اكثر لحظه هاى  ــازهاى كوب س
ــيقى  ــنت موس ــازها بنا به س آلبوم، س
ــده  منطقه، داراى نقش كاملا تعريف ش
ــتند و در بيشتر مواقع  ــتقل نيس و مس
ــوازى  همن ــه  ب ــون  اونيس ــورت  به ص
مى پردازند؛ همچنين، مى توان حدس زد 
كه در برخى لحظات، نوازنده ها به صورت 

بداهه با آواز همراه شده اند. 
ــحر»، آلبومى  ــور كلى، «مرغ س به ط
ــت، به خصوص براى آنانى  شنيدنى اس
كه آشنايى كمترى با موسيقى كلاسيك 

آذربايجانى دارند. 
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ــز با صداى  ــن...»، اين نواى خاطره انگي ــوم بازى نك «با دل
عبدالوهاب شهيدى از آخرين بازماندگان نسل طلايى موسيقى 
ايران سال ها زمزمه شده است. اهل موسيقى متفق القولند كه 
ــهيدى ميراث دار خلف آموزه هاى استادان قبل  عبدالوهاب ش
ــارش مى تواند مرجعى معتبر براى  ــت و آث و هم دوره خود اس
دانشجويان و علاقه مندان موسيقى ايران باشد. اين روزها اين 
موسيقيدان پيشكسوت در بستر بيمارى است و احوال خوشى 
ــده و با بى مهرى روزگار دست وپنجه نرم  ندارد. او فراموش ش
مى كند. پستى و بلندى ايام، استاد را به كنج عزلت سوق داده 
ــار آثارش  ــه حتى بعد از انقلاب اقدامى براى انتش تا جايى ك
ــيو برنامه گلها و صفحات  نكرد. تا چندى پيش، به غير از آرش
ــط انتشارات آهنگ روز منتشر  33دور كه قبل از انقلاب توس
ــده بود، اثرى از وى در بازار موجود نبود تا اينكه شركتى به  ش
نام «سرناصوت» اقدام به انتشار هفت آلبوم از او كرد. جديدترين 
ــود» نام دارد. انتشار اين آلبوم  اين آلبوم ها «بى تو به سرنمى ش
ــد تا با اين خواننده و نوازنده به گفت وگو بنشينيم،  بهانه اى ش
ــد او آزرده خاطر بود و مى گفت اين آثار بدون موافقتش  هرچن
ــر شده. «شرق»، در تماس با شركت هاى موسيقى روز و  منتش
سرناصوت پيگير اين مساله شد. به گفته تهمورث مدير شركت 
ــرنا، اين قرارداد از آهنگ روز به شركت آواى همايون و بعد  س
به شركت سرناصوت منتقل شده و اگر تكليف حقوق مادى و 
معنوى اثر مشخص نبود، ارشاد اجازه انتشار اين آثار را به اين 

شركت نمى داد. 

  به تازگى يكى ديگر از آلبوم هايتان به نام «بى تو به سـر  �
نمى شود» توسط نشر «سُرناصوت» منتشر شده. چرا در همه 
اين سال ها خودتان اقدامى براى انتشار آنها نكرده بوديد؟ 

 اين كارها به وقت و امكانات زيادى احتياج دارد. مدتى هم 
هست كه فيلمى از زندگى من در حال تهيه و ساخت است و 

قرار است به صورت كتاب هم منتشر شود. 
 يعنى در اصل فيلم است يا كتاب؟  �

فيلم و كتاب هردو و در حال حاضر تقريبا در مراحل نهايى 
است. منظورم اين است كه خيلى هم بيكار نبوديم و كارهايى 

انجام داديم. 
  چطور شد بعد از اين همه سال با ناشرى كه براى اهالى  �

موسيقى سـنتى چندان شناخته شده نيسـت، همكارى 
كرديد؟ 

 آنها بدون موافقت من اين آلبوم ها را منتشر كرده اند. من 
ــتم كه  ــركت «آهنگ روز» داش ــل از انقلاب قراردادى با ش قب
10صفحه از كارهاى مرا منتشر كند. آن زمان صفحه هاى 33 

دور رايج بود و مبلغ كل قرارداد را هم به من نپرداختند. 
تـا جايى كه مى دانيـم گويا روى صفحاتى كه توسـط  �

شركت «آهنگ موسيقى روز» منتشر شده، آمده بود حق 
انتشار مادام العمر است. البته آن صفحه ها الان در دسترس 

ما نيست و ما طى تحقيق از برخى ناشران موسيقى متوجه 
شديم گويا حق انتشار صفحه هاى 33 دور مادام العمر بوده 

است... 
ــما مى گوييد، نيست. اتفاقا ما همان زمان   نه اينطور كه ش
ــترى هم حكم داد  ــكايت كرديم و وكيل گرفتيم و دادگس ش
ــرارداد، تاريخ  ــد در اجاره بماند و ق ــخص تا ابد نمى توان كه ش
ــد. اما به تازگى موسسه  ــخ ش لازم دارد. از همين رو قرارداد فس
«سُرناصوت» دوباره اقدام به انتشار اين آلبوم ها كرده كه همان 
ــت؛ كارهايى كه قبلا روى صفحه هاى 33  كارهاى قديمى اس

دور منتشر شده بود. 
 چه زمانى از شركت «آهنگ روز» شكايت كرديد؟  �

خيلى سال پيش، قبل از انقلاب... 
  پس اين آثارى كه منتشـر شـده هيچ كدام با موافقت  �

شما نبوده؟ 
 نه. 
  اين قرارداد چگونه از شـركت «آهنگ روز» به شركت  �

«سُرناصوت» منتقل شده؟ 
ــت رد   اين امتياز را به آنها فروخته اند. اين قرارداد چنددس
شده تا به دست آنها رسيده، همه اينها كلاهبردارى است؛ چون 

من در جريان نبوده ام و هيچ مبلغى هم به ما نداده اند. 
 قبل از انقلاب زمانى كه با شركت «آهنگ روز» قرارداد  �

بستيد، مبلغ توافقى را به شما پرداختند؟ 
مقدار كمى پول دادند كه چشمگير نبود و به جاى مابقى 
پولى كه بايد مى دادند، يك پيانو و يك دستگاه ضبط صوت را 
ــاب كردند، در واقع كلاه سرم  10برابر قيمت اصلى با من حس

گذاشتند. 
  اجازه دهيد از اين مسايل بگذريم و درباره آلبوم «بى تو  �

به سر نمى شود» صحبت كنيم كه محورش نوازندگى عود و 
آواز اسـت. مى دانيم زمانى كه شما خوانندگى و نوازندگى 
مى كرديد خواننده اى نبوده كه هم ساز بزند و هم بخواند... .

 الان هم نداريم... .
 چطور شد ساز عود را انتخاب كرديد؟ آن زمان كه شما  �

شروع به كار كرديد شايد فقط يك يا دونفر آن هم به شيوه 
عربى عود مى نواختند... .

ــراف داشته باشد. من  ــاز اش خواننده حتما بايد بر يك س
ــنتور را انتخاب كرده بودم و مدت هاى مديدى سنتور  ساز س
مى زدم حدودا از هفت،هشت سالگى با جعبه هاى چوبى سنتور 
مى ساختم و ساز اول من سنتور بود كه سال 1322 شروع به 
نواختن آن كردم. 12سال سنتور مى زدم. ولى بعد سنتور را كنار 
ــتم و به طرف عود رفتم چون خيلى از صدايش خوشم  گذاش
مى آمد و خيلى هم زحمت كشيدم تا توانستم ميدانى براى اين 
ساز باز كنم تا معروف شود. آن زمان «راديو خاورميانه عربى» را 
گوش مى كردم و خيلى تحت تاثير صداى عود قرار گرفته بودم 
ــش مرا منقلب مى كرد. آقايى بود به نام «خضورى» كه  و صداي

عرب-يهودى بود. او از بصره به تهران آمده بود. وقتى به جامعه 
باربد آمد، آقاى مهرتاش او را استخدام كرد. او استاد قانون بود 
ولى در نوازندگى عود هم تبحر داشت و برايم يك عود آورد و 
ــت گذارى را به من ياد داد. چون با تار  طرز كوك كردن و انگش
ــنايى داشتم خيلى زود با عود ارتباط برقرار كردم. آن زمان  آش
كسانى مانند زنده ياد «يوسف كاموسى» و «اكبر محسنى» هم 
ــان عربى بود، اما وقتى  ــتر عود مى زدند كه فرم كارش در اركس
ــبك جديدى در نوازندگى عود به وجود  من شروع كردم و س
ــد تغيير كرد. يك ابتكار  ــبك عود نوازى از آن به بع آوردم س
ــتفاده كردم و شيوه  به خرج دادم و مضراب تار را روى عود اس
نوازندگى تار را روى عود پياده كردم. خيلى تلاش كردم تا اين 

شيوه جا بيفتد. 
 نوازندگى عود چقدر روى خوانندگى شما تاثير داشت؟  �

ــلاح نوازندگى كمكى براى خواننده   خيلى زياد. به اصط
ــواب مى دهند كه  ــر آنقدر به آواز ج ــت. نوازنده هاى ديگ اس
ــده يادش مى رود چه كار كند، ولى وقتى خود خواننده  خوانن
ساز مى زند كلاه سر خودش نمى گذارد و جايى كه لازم است 
ــد. البته بودند نوازندگانى كه كار با آنها  به آواز جواب مى ده
ــش روحى  ــيار لذت بخش بود مثلا با «پرويز ياحقى» كش بس
ــديم كه طرف مقابل  ــتيم. يعنى متوجه مى ش عجيبى داش
ــيار مهمى در  ــرط بس ــه چه مى خواهد و اين ش در آن لحظ
موسيقى است. ديگرى «جليل شهناز» بود كه معتقدم به لحاظ 
ــيقى هيچ كس به پاى ايشان نمى رسد،  جواب شعر در موس
ــت. من  ــرا خود نيز اهل آواز بود و جزييات كار را مى دانس زي
ــا با پيانوى «جواد  ــت هاى زيادى كار كردم، اما تنه با پيانيس
معروفى» احساس راحتى مى كردم و چند برنامه تكنوازى را 

هم با يكديگر برگزار كرديم. 
�  آن زمانـى كه شـما مضراب تـار را روى عود پيـاده كرديد 

موزيسين هاى موسيقى سنتى چه واكنشى نشان دادند؟ 
ــان ندادند و خيلى هم همراهى و تعريف  واكنش بدى نش
و تمجيد كردند. من سبكى به وجود آوردم كه بعد از آن همه 

استفاده كردند. 
�  بـا توجه به اينكه خودتـان نوازنده بوديد و آنقدر اشـراف 
داشـتيد كه مثلا مضراب تار را روى عود پياده كنيد، خودتان 
در سـاخت آهنگ هاى خودتان چقدر نقش داشتيد؟ مثلا در 

قطعاتى كه با فرامرز پايور اجرا كرديد؟ 
آهنگ ها را خودم مى ساختم و تاييد و تنظيمشان برعهده 
آقاى پايور بود. از معروف ترين قطعات «آن نگاه گرم تو»، «عود 
ــت كه قطعه «آن نگاه  من» و «گله دارم» مخاطبان زيادى داش
گرم تو» اصالتا لرى و در دستگاه ماهور بود. شاعرش خانم هما 

ميرافشار و تنظيمش هم برعهده «فرامرز پايور» بود. 
 زمانى كه شـما كار مى كرديد خواننده هاى ديگرى هم  �

فعاليت داشتند؛ شـاعرانى كه تعدادشان خيلى زياد نبود 
اما هركدام مهر و امضاى خود را داشـتند. به نظر شما اين 

ويژگى در نسل شما چه دليلى داشت؟ 
 الان همه تقليد مى كنند و براى همين نمى توانند صاحب 
ــوند. اين مساله به شخصيت هنرمند هم بستگى  سبك ش
ــار تاج اصفهانى و اديب  ــو از روى آث ــن آواز را موبه م دارد. م
خوانسارى مى خواندم و تمرين مى كردم. وقتى به جامعه باربد 
ــتاد مهرتاش گفت بايد همه اينها را از ذهنت پاك  آمدم اس
كنى و مدت زيادى طول كشيد تا آنها را كنار گذاشتم و آن 
چيزى را كه ايشان به من ياد داد سرلوحه قرار دادم. مهرتاش 
به من گفت: «آوازى كه به شما ياد دادم مانند خانه اى است 
كه با كمك خودتان براى شما ساختم اما تزييناتش برعهده 
ــت. در پى آنچه من گفتم نباشيد. خودتان هم  خودتان اس
اظهار وجود كنيد.» متاسفانه الان همه كارها يكنواخت شده و 
همه از هم تقليد مى كنند. بسيارى از صداها هنوز شخصيت 
هنرى پيدا نكرده اند. هنرمند، شخصيت هنرى لازم دارد كه 
ــد بگويند كه فلانى است نه آنكه صبر  وقتى دهانش باز ش
كنند تا پايان كار و بعد تشخيص دهند كه چه كسى است! 
به نظرم مشكل از تعليم گرفتن است. هنرجويان مى كوشند 
ــان بخوانند. اما اگر تا ابد هم مانند او بخوانند  مانند استادش
باز هم مى گويند مانند فلانى مى خواند. مانند خودت باش. 
ــبكى ايجاد كن و بگو كه من  به وجود بياور! براى خودت س

اينگونه بودم. 
  به نظر خودتان ويژگى خوانندگى شـما چيست و چه  �

چيزى مهر و امضاى آواز شماست؟ 
ــردم كه خيلى  ــى را وارد آواز ك ــم خيلى ملايم ــن ريت  م
خسته كننده نباشد. وسط قطعه هم ضربى گذاشتم، زيرا گوش 
ــنيدن «دستگاه شور» را  ــنونده بيشتر از 15دقيقه طاقت ش ش
ندارد. به هر جهت خواننده اين سبك را بايد در وجودش پيدا 
كند و دنباله رو نباشد. دنباله رو كه باشد اگر هم كه هزاربار بهتر 
از« بنان» بخواند باز مى گويند مانند «بنان» مى خواند. البته سليقه 
خواننده هم خيلى مهم است كه چه شعرى انتخاب مى كند و 

قطعا اين موضوع در موفقيت كارش بسيار موثر است. 
 چرا بعد از انقلاب كمتر كار كرديد؟  �

كم كار نبودم. كار كردم، چندتا كار خارج از ايران انجام دادم. 
 چرا در ايران فعاليت تان را ادامه نداديد؟  �

ــت. همه چيز بسته شد و   براى اينكه امكانش وجود نداش
همه متفرق شدند. 

   آيا كار منتشرنشده اى داريد؟  �
ــرايط مناسب  آخرين كارم هنوز به بازار نيامده. منتظر ش
هستم تا آن را منتشر كنم. نامش «تنها بيا» است و در خارج از 
كشور ضبط شده. اگر يك اسپانسر عادل پيدا شود با او همكارى 

مى كنم. 
  نكته اى مانده كه بخواهيد به آن اشاره كنيد؟  �

 به وضع هنرمندان رسيدگى كنند. بيايند ببينند هنرمندان 
در چه شرايطى زندگى مى كنند، فقط همين.

عبدالوهاب شهيدى
خواننده و نوازنده عود: 

خواننده 
دنباله رو نباشد

 مرجان صائبى

استاد عبدالوهاب شهيدى از خطه اصفهان و منطقه ميمه مى آيند. اصفهان شهر 
آواز خيزى است تا جايى كه مى گويند: «مكتب آوازى اصفهان» البته من خيلى قايل 
به مكاتب آوازى شهرها نيستم ولى آنقدر غناى آوازى در اصفهان نمو پيدا كرده و 
ــيده كه بدون اشكال است اگر بگوييم نوع آوازى كه در هفت دستگاه و  به بلوغ رس
12مقام ارايه مى شود به خاطر نوع لحن و تحريرها مختص و مربوط به اصفهان است. 
عبدالوهاب شهيدى در دوره اى بزرگ شده كه بزرگان موسيقى آواز در اصفهان در 
قيدحيات بودند و شيوه مكاتب آوازى آن منطقه را به درستى فراگرفت. نكته مهم 
ديگر اين است كه آقاى شهيدى عودنواز برجسته اى است يعنى به موازات خوانندگى 
ــاز هم مى زنند، كمتر اتفاق افتاده كه خواننده نوازنده متبحرى هم باشد. ايشان  س
موسيقى را به درستى مى شناسد، آن را با موسيقى آوازى منطبق مى كند و وقتى 
خودش مى نوازد و مى خواند از نوادر است. ايشان از اولين كسانى هستند كه عود را 
كاملا ايرانى نواختند و نوازندگى شان لحن عربى ندارد. عبدالوهاب شهيدى به واسطه 
عِرق درونى به موسيقى و هوش ذاتى، آشنايى با ادبيات و رشد در خانواده اى كه هم 
متدين و هم معتقد به فرامين دينى و ملى هستند، وقتى آواز را ارايه مى دهند، هر 
آنچه از ايشان مى شنويم برگرفته از اصالت است و وقتى مى خواهيم زواياى آوازى 
و نوازندگى ايشان را آناليز و بررسى كنيم جز حقيقت باطنى موسيقى ايران، چيز 
ديگرى پيدا نمى كنيم و همه اينها منبعث از آموزش هاى درست و درك درستشان 
از فرهنگ موسيقايى ايران است. برنامه «گلها» تنها بخشى از فعاليت هنرى استاد 
ــت، ايشان در اركسترهاى ديگر هم بوده اند؛ مثلا با استاد فرامرز پايور  شهيدى اس
در اركستر فرهنگ و هنر و اجراهايى كه در داخل و خارج از كشور داشتند. استاد 
به خودشان اجازه نمى دهند هر دخل و تصرفى در موسيقى داشته باشند؛ چيزى 
ــود و هركس به خودش اجازه مى دهد آزمون و خطا  كه امروزه به وفور ديده مى ش

كند. البته بگويم اين اشكال نيست اما آزمون و خطا براى كسى است كه به درستى 
فرهنگ گذشته اش را مى شناسد. عبدالوهاب شهيدى از گذشته درستى برخوردار 
است و هرچه به عقبه اش مى نگريم، تماما كيفيت است و اين كميت و كيفيت در 

كنار هم از ايشان يك شخصيت بى بديل در عود نوازى و خوانندگى ساخته است. 
ــر، در لحن، در  ــى در تحري ــهيدى در كنار ادبيات و شعر شناس  عبدالوهاب ش
اداكردن، در ريتم و در انتخاب ملودى موسيقى را به صورت شايسته و درست ارايه 
داده است و اين بلوغ ذاتى را دارد كه به مرور به پختگى برسد و به حق بايد بگوييم: 
متاسفيم كه بعد از انقلاب مدت ها نام و حضورى از ايشان را شاهد نبوده ايم. استاد، 
شايسته يك بزرگداشت ويژه هستند و به عنوان چهره ماندگار موسيقى بايد انتخاب 
ــان كتاب نوشته شود و آثارشان را به نقد و بررسى بگذارند.  ــوند. بايد درباره ايش ش
متاسفانه تاكنون در دانشكده هاى موسيقى آثارى از اين استاد بزرگ مورد بررسى و 
مداقه قرار نگرفته است. بايد نوازندگى، انگشت گذارى و پرده بندى و نوع خوانندگى 
ايشان در موسيقى دستگاهى مورد نقد و بررسى قرار گيرد. نمى خواهم مقايسه كنم 
ولى در نوع خودش مى تواند همچون استاد عبدالوهاب در مصر باشد. هم اين بس كه 
عود را زمانى كه اين ساز مهجور بوده ايرانى مى نوازند و آواز و نوازندگى و زخمه اى كه 
بر اين ساز مى زنند منطبق بر يك فرهنگ غنى فنى، ادبى و موسيقايى خالص است. 
ما بايد اين پديده را (چون در دوران خودشان پديده هستند) مثل يك دُر گرانبها 
ارج بنهيم و حداقل امروز تا در قيد حيات هستند. استادان موسيقى و دانشگاهى ما 
اگر چنين شخصيتى را امروز باز شناسى كنند و يك برخورد علمى با اين شخصيت 
علمى داشته باشند (نه نگاه هاى شوبرانگيز) قطعا مى توانيم نوع موسيقى ارايه شده 
توسط اين بزرگمرد موسيقى ايران را به كشورهاى منطقه مثل تاجيك ها، افغان ها 
و حتى حوزه خليج فارس ارايه دهيم كه تشنه اين موسيقى هستند، البته اين اتفاق 
هنوز در كشور خودمان نيفتاده و اين نگاه برون مرزى براى صدا و زخمه هاى استاد 
روياگونه است ولى حداقل مى توان نوازندگى شان را حتى خارج از خاورميانه مطرح 
ــتيوال هاى خارجى مى تواند اين نوع نوازندگى جايگاه ويژه اى  كنيم و قطعا در فس
ــته باشد. به نظرم چون ايشان بر رديف آوازى مسلط هستند و مثل هيچ كس  داش
ــى  ــتند، طورى آواز مى خوانند كه هنوز هم كس ــيوه هس نمى خوانند و صاحب ش

نمى تواند تقليد كند و عود را هم مبتنى بر خوانش آواز خودشان مى نوازند و آنطور 
ــاس، جواب آواز خودشان را هم  كه مى خوانند زخمه بر عود مى زنند و بر همان اس
مى دهند. نكته مهم اين است كه آوازشان مبتنى بر رديف دستگاهى ايرانى است و با 
همان شيوه هم عود نوازى مى كنند. اگر بخواهم مثال بزنم مثلا استاد بنان هيچ وقت 
در خواندن شتاب نداشت، تأنى داشت و به صدامخملى معروف بود و بهترين اشعار را 
با صداى پايين مى خواند. امروزه خوانندگان دوست دارند اوج بخوانند و عموما صداى 
واقعيشان از بين مى رود و مورد استقبال مردم قرار نمى گيرد. عبدالوهاب شهيدى 
دوخصيصه مهم دارند به خاطر آرامش و طمأنينه اى كه دارند عجله خوانى و شتاب 
ندارند و به واسطه همين آرامش الفاظ، الحان و كلمات را درست ادا مى كنند و بسيار 
سنگين، باوقار و فاخر آواز مى خواند و به همان نسبت چون با عودنوازى جواب آواز 
خودش را مى دهد، سيم ها را بسيار لطيف و با آرمش نوازش مى كنند، انگار نوعى 
موسيقى درمانى در وجودشان حاكم است. كلام و نواختنشان درمانگر است. شنونده 
ــه نمى رود بلكه به يك آرامش نسبى مى رسد كه دوست دارد موسيقى را  به خلس
دنبال كند و بشنود. جداى از همه اينها در موسيقى ايشان يك جهان بينى مستتر 
است كه انديشه ورزانه شعر را مزه مزه مى كنند تا معنى شعر را با نوع خواندنشان به 

مخاطب القا كنند. 
ــتم كه كتاب هفت دستگاه عود استاد نريمان را در حوزه  من اين افتخار را داش
ــده است. استاد نريمان با اينكه نوازنده  ــت ارايه نش هنرى چاپ كردم كه سال هاس
چگور و تار بودند، اما كمك بزرگى به عود كردند يعنى تمام هم وغمشان را روى عود 
گذاشتند و خواننده خوبى هم بودند كه آوازهاى محلى و سنتى شان از راديو پخش 
مى شد، اما به خواسته استاد احمد عبادى كه همسايه شان هم بوده بيشتر وقتش را 
روى عود گذاشتند و در راديو و همنوازان و تكنوازان به نوازندگى پرداختند و طبيعى 
ــدند براى فراگيرى و تعليم نزد ايشان مى رفتند و  بود كسانى كه علاقه مند مى ش
ــتاد منصور نريمان در هنرستان به آموزش مشغول شد. اما جناب استاد  حتى اس
شهيدى هم وغمش را روى آواز و شغل دولتى اش گذاشته است و به تدريس مبادرت 
نمى ورزد. اگر شاگردانى تربيت كرده بودند حتما امروز ايشان به عنوان پدر عودنوازى 

ايران مطرح بودند. 

 عودنوازى در جواب آواز
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